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Vacuous proper name؛ 

pathway back from Copernican revolution 
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Abstract 

Kripke's method in be suspected on the sameness of metaphysics and epistemology 

is to introduce examples of violations; Introduction of a priori possible beside 

necessary experimental propositions. It is disputed in these counterexamples. What 

follows is an attempt to revive metaphysics through natural language semantics 

parallel to Prof. Kripke's suggestion. In the body of the article, I try to show the 

concomitance of Frege's logic and his proper names semantics with the Copernican 

revolution. At first, from showing the inefficiency of Frege's (descriptive) proposal 

in the semantics of proper names, I conclude that there is no escape except the John 

Stuart Mill’s proper names semantics and the direct connection of the name and 

named. In the second step, I will try to demonstrate the inadequacy of descriptions 

for separating actual and fictional names also the Noncompliance of existence and 

determination, and from there show the otherness of metaphysics and epistemology. 

When the descriptive referencing to propre name implicitly root in Copernican 

revolution, uncertainty on descriptive referencing will result uncertainty on 

conformity of metaphysics and epistemology. 
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  سمنتيك اسامي داستاني
  كپرنيكيگذرگاه برگشت از انقلابِ 

  *فرد آموزگار جنتي مسعود

  چكيده
هـاي   شناسـي معرفـي نمونـه    معرفـت روش كريپكي در نمايشِ عـدم انطبـاقِ متافيزيـك و    

هـا مناقشـه    بيِ. در ايـن نمونـه  است؛ معرفي گزارهاي ممكن پيشيني و ضروري تجر  نقض
 يحاشـيه آيد تلاشي است در احياي متافيزيك از طريـقِ سـمنتيك در    است. آنچه مي  شده

ايي  ي نوشته سعي مي كنم ملازمت منطق و سمنتيك فرگه ب كريپكي. در زمينه پيشنهاد جنا
هـا   ايـي  را با انقلاب كپرنيكي نشان دهم؛ در گام اول از نمـايشِ ناكارآمـدي پيشـنهاد فرگـه    

» جان استوارت ميل«گيرم جز پيشنهاد  جه مينتي ◦گرايان) در سمنتيك اسامي خاص (وصف
ي نام و ناميده گريزي نيست. در گام دوم از اين نتيجه و نمايشِ نـاتوانيِ   واسطه لِ بيو اتصا
 غيريـت  آنجا از و تعين، و وجود غيريت ◦گرايي در تفكيك اساميِ بالفعل و داستاني وصف

 ضـمن  در را كپرنيكـي  چـرخش  ◦گرايي وصف وقتي. آيد برمي شناسي معرفت و متافيزيك
 الزامـات  و كپرنيكي چرخش در ترديد ◦گرايانه وصف سمنتيك در ترديد مدپيا باشد؛ داشته
 .بود خواهد آن
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 مقدمه. 1

 ايـيِ اسـامي خـاص بـه سـمنتيك ميليانيسـتي       حرف اين است كه عبور از سـمنتيك فرگـه  
متضـمنِ  استوارت ميل، كريپكي، پاتنام، كاپلان، ون اينويِگن و...) در منطق كلاسـيك    جان(

آنچنان كه پيشتر روشنگراني چون جان لاك و كانـت در چرخشـي    ؛احيايِ متافيزيك است
گيرِ شناخت برگردانده بودند. در تلاش  ي پي جوي موجود را به فلسفه ي پي كپرنيكي فلسفه

كنـد و   گرايانـه كـار نمـي    دهـم كـه سـمنتيك وصـف     براي نشان دادن مدعا اول نشـان مـي  
شود.  ويد پيشنهاد مقابل درنظر گرفتهتواند م رويِ آن است كه ميهاي خاصي پيش  دشواري
ي اعمـالِ رهيافـت    گراي اسـامي خـاص نتيجـه    شناسيِ وصف كنم نشان دهم معنا سعي مي

گيرد. وقتي  شناسي را منطبق بر متافيزيك مي شناسي است و بالطبع شناخت كپرنيكي در معنا
تابعي ناميده و - اهل روشنگري به طريقِ وصفيخاص مطابقِ پيشنهاد  مشهود است كه اسامي

ي  ايي شده باطل است. در لايه شناسي شوند قاعدتاً مبنايي كه منجر به چنين معنا شناخته نمي
       زيرين مدعيات اين نوشته الگويي در نظر اسـت كـه ميـان رهيـافتي كپرنيكـي و سـمنتيك

گرا و  آن در متافيزيك ذات  ابهگرايانه (سمنتيك مبتني بر واسطه) مقارنتي است كه مش وصف
  شود. سمنتيك ميليانيستي هم ديده مي

  
  مقابل ميليانيزمگرايي در وصف. 2

. يـا نـام مسـتقيما بـه ناميـده      درباب سمنتيك اسامي خاص دو رده پيشـنهاد مقـدور اسـت   
 است به طوريكه ذكر نام فراخواندنِ ناميده باشد يا پيوند نام و ناميده مستقيم نيست و  متصل

كبـار سـعدي مسـتقيما كسـي را در     شـود. ي  ناميده از طريق فراخواني واسطه فراخوانده مي
 بـودن » ي بوسـتان  سـراينده « واجد ويژگـيِ » اتفاقاً«خواند كسي كه  هفتم هجري فرامي  قرن
جملـه  ف اسـت از نوشـت يـا نشـانگر برخـي اوصـا      هست و ... بار دوم سـعدي كوتـه    هم

و امثـالِ  » مدح سعد بن زنگي گفـتن «، »ي گلستان بودن ندهنويس«، »ي بوستان بودن سراينده«
 تعـين بخـشِ شـيء. از ايـن نظـر      ◦آن. اينجا ذكر نام فراخواندنِ اوصاف اسـت و اوصـاف  

سومي متصور نيست يا ميان نام و ناميده واسطه نيست يا هست. سخن پيرامونِ پيوند   حالت
گيـرد از ايـن رو    ان استوارت ميل بالا مـي ي نام و مرجعِ نام (ناميده) با پيشنهاد ج واسطه بي

واسطه ميان اسم و مسما باشد.  ادعاهاي پيوند بي - عنوان مناسبي براي رده» ميليانيزم«يحتمل 
ي دوم را به  فرگه و راسل. اين نگره داريميدانگرايانه قرار دارد به  موضع وصف ◦در مقابل
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اوصاف مرجع   ◦ريقت فرگه و راسلگرايي گفتم؛ چراكه رهروان ط تبعيت از كريپكي وصف
اند. روايت رايج و البته درست اين اسـت   ي ميان اسم و مرجع(نام و ناميده) گرفته را واسطه
ي پيوند نام و ناميده در پي طـرح پـازل    گرايي و لزومِ فرضِ معنا در حكم واسطه كه وصف

البتـه  . )32، 1381(كريپكي، و (Mark Textor , 2016) هماني فرگه پيش نهاده شده است  اين
گرايانه مي تواند از پازل فرگه عبور كند لاكن اين هم هست كه تحليـلِ   كه سمنتيك وصف

ني در مطابقـت بـا الزامـات    همـا  حتـا خـود پـازلِ ايـن     ،گرايانـه از اسـامي و اشـياء    وصف
  ت.خواهم گرف آمد كرده است. اين روايت اخير را پي كپرنيكي در متافيزيك پيش  انقلاب

  
  اسم خاص- گرايي وصف. 3

نهاده بودند مقتضيِ برگردانِ اساميِ خاص به  پيشنهاد فرگه و راسل يا  منطقي كه ايشان پيش
) همزمـان معنـيِ   1367وصف متناظر اسم بود. اين وصف متناظر بـه زعـم فرگـه (فرگـه،     

يك وصف  »شاگرد افلاطون» «ارسطو«ي مرجعِ آن. براي اسمي مثل  است و فراخواننده  اسم
 ، خواهـد بـود. غيـر از ايـن    » شـاگرد افلاطـون  «، »ارسـطو «رو يك معني  متناظر است از اين

خوانـد. يـا   (شخصي به نام ارسطو) را فرا مـي » ارسطو«است كه مصداقِ » افلاطون  شاگرد«
  شناخته مي شود.» شاگرد افلاطون«از طريقِ » ارسطو«طور كه  اين

جـاي   ) چـرا بـه  1367 بـديعي،  رسيده شـود(فرگه، رسد كه پ جا مي به سرعت كار به آن
ي(معرفِّ) آن نباشد؟ اين  و شناسنده» ارسطو«معنيِ » معلم اسكندر«وصف » شاگرد افلاطون«
و » ارسطو«يك وصف متناظر » شاگرد افلاطون«جاست. ممكن است در مقام پاسخ گفت  به

، »ارسـطو « ري بـراي وصـف متنـاظر ديگ ـ  » معلـم اسـكندر  «يك معناي آن اسـت همزمـان   
اسـت. از  » ارسـطو «دوم و طريق دومي براي فراخواني مرجع يا مسمايِ اسمِ خاصِ   معناي
توانـد   سـت مـي  شود معناي يك اسـم كـه طريـقِ فرخـوانيِ مرجـع هـم ه       جا نتيجه مي اين

منطـق باشـد و    ◦باشد. تا آنجا كه محورِ كار در بررسـيِ معناشناسـيِ اسـامي خـاص      متعدد
وانيِ شيء در نظـر گرفتـه شـود، چنـدگانگي معـاني و طـُرقِ ارجـاع        فراخ ◦كاركرد اسامي

فراخـواني نهايتـا بـه يـك مرجـع      ي معاني و طـرقِ مختلـف    ساز نيست چراكه همه مشكل
شناسـيِ اسـاميِ خـاص     معنـا امـا اگـر پرسـش روي     .)1367 بديعي، (فرگه، رسد مي  واحد
زبـان، تعـدد معانيِ(اوصـاف)     فلسفهو چونان پرسشي در گرا شي باشد، جدا از منطقِ  موكد

جا  گرداند. از اين معاني را دشوار و ناپذيرفتني » پذيري انتقال«تواند  براي يك اسمِ خاص مي
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گرايـي   ي وصـف  پيشنهادات اصلاحي مختلفي (ويتگنشـتاين، سـرل و كـواين) روي بدنـه    
ه اسـت. نكتـه   ايي اعمال و نظريات مختلفي براي سمنتيك اساميِ خاص استخراج شد فرگه

ي فراخواني ميان  تز اصلي كه فرضِ وجود واسطه ◦اين است كه در مجموعِ اين اصلاحات
  ماند. نام و مرجع باشد ثابت مي

ي منطق و برگردانِ زبان طبيعـي   بايد توجه داشت اينكه سمنتيك اسامي خاص در زمينه
شناسي اسمِ خاصِ زبـان طبيعـي باشـد،     معنا ◦ايي مطرح شود يا هدف به زبان صوريِ فرگه

ي برگردانِ جملات زبـان طبيعـي بـه زبـان      واجد حداكثر اهميت است. اگر كار روي نحوه
ي  ي فرگه صرفا نـوعي حقـّه   گرايانه راسلي محدود شود پيشنهاد وصف- منطقِ رياضيِ فرگه

ه محمول تحليل كنـد.  نمايد با اين هدف كه اسم خاص را در جايگا مي logical trickمنطقي 
آنجاسـت  لزوم چنين ترفندي را جلوتر در پيوند با محمول وجود خواهيم ديد. فعلا توجـه  

گاه كه يك  ي اتمي چونان تابعي است با مقدار درست يا نادرست آن به زعم فرگه جمله كه
  شيء جانشين متغيرِ آن شده باشد:

  »سعدي موجود است«
ي  ي بوسـتان يـا نويسـنده    وصافي مثل سرايندهشود، ا سعدي با يك وصف جانشين مي

  گلستان يا ...
  »نويسنده گلستان موجود است«
x ايي هست كه"x ي گلستان است نويسنده" . 

به مثابه اسـم حـذف و   » سعدي«ي منطقيِ پيشنهادي فرگه  چنان كه معلوم است با حقه
متنـاظرِ شـيء بـه     (مجموعه) تحليل شد. يا اينطور كه اسـمِ  جانشين آن در جايگاه محمول

شـود جـز اينكـه در مـورد      ايي از اشياء ذيلِ عنوانِ وصف يا تابع برگردانـده مـي   »مجموعه«
ايـي تـك عضـوي     بـه مجموعـه   - ي گلستان بودن اينجا نويسنده - هايِ اساميِ خاص معادل

  شود. اين مبناي پيشنهاد فرگه در تحليل حكم است. برگردانده مي
  
  نياسم خاص داستا- گرايي وصف. 4

ايي يا اسامي تهي جدا از شـكل   موضع وصف گرايي درباب اسامي خاص داستاني، اسطوره
يـك اسـم خـاص    » رسـتم «گرايان با اسـاميِ بالفعـل نيسـت. نـامي مثـلِ       ي وصف مواجهه
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قلي افشار كه يك اسـم خـاص بالفعـل اسـت. علـي الظـاهر       »نادر«است در مقابلِ   داستاني
اسم خاصِ تهي محل مناقشه باشد. اما اين هست كه  تعريف جامع و مانعي از اسم خاص و

خاصي است فاقـد مرجـع يـا مصـداقِ      اگر بدانيم اسم خاص چيست، اسم خاص تهي اسم
گيرم كـه كـار بـه     در نظر مي genericبالفعل. اسم خاص را هم صرفا اساميِ خاص ژنريك 

ابلِ اسم عـام) آن  كشيده نشود. منظور از اسامي خاص ژنريك (اسمِ عمومي در مق  دشواري
(كـاپلان، بـه نقـل از     انـد  هايِ مخصـوص وضـع شـده    اند كه بدواً براي ناميدن برابر اسمايي

Mark Textor 2016(. اند و بـراي ناميـدن موسـي    ژنريك» ارسطو«و » موسي«هايي چون  نام 
شـوند. در مقابـل    السلام) و ارسطوي فيلسوف و بسياري ديگـر اسـتفاده مـي    نبيناوعليه (علي

كه اصولاً يك شخصِ واحـد   ثاني اسم ژنريك نيستند و با اين اول يا شهيد الانبياء، معلم اتمخ
ي ما نيستند. بـه همـين ترتيـب     معلوم را فراخواني مي كنند در مقام اسم خاص اينجا مساله

خواند باز ما با يـك   مي» جيمز باند«پند اش را  انديش فرزند ناشنيده وقتي يك پدر مصلحت
  ژنريك روبرو نيستيم. خاصِ نام

متصـف بـه اوصـافي     ◦چنان كه اسامي خاص بالفعل در زمينه ي واقعيـت مفـروض   آن
ي داستان با اتصاف به  شوند؛ اسامي خاصِ داستاني هم در زمينه بخش در نظر گرفته مي تعين

ي داسـتاني   گرايي اسـت. در زمينـه   شوند. اين نظرگاه كليِ وصف متعين مي ◦برخي اوصاف
نامه خبرداريم كه رستم، پيلتن، پهلوانِ ملك ايران ، فرمانرواي سيستان و زابلستان است شاه

ي ديـو سـفيد، پـدر سـهراب،      خوان و كشنده هم اوست سوارِ بر رخش، عابر سربلند هفت
بـا  » رسـتم « "رستم شـجاع اسـت  "ناجي بيژن، آموزگار سياوش و... . حالا در حكمي مثل 

متناظر است. مشابه اسامي خاص بالفعل براي اسم » ستان و زابلستانپهلوان سي«وصفي مثلِ 
تواند جانشين اسم شود چنانكه در مـورد   خاص داستاني هم اوصاف متعددي هست كه مي

شود. اساميِ خـاص  » رستم«اوصاف تعين بخشي شمرده شد كه مي تواند جانشين » رستم«
شوند جز اينكه زمينه ي اوصـاف اسـامي    مي داستاني طابقِ نعل به نعلِ اسامي بالفعل تحليل

هاي بالفعل است و  بالفعل و داستاني متفاوت است. اوصاف اسامي بالفعل ماخوذ از وضعيت
   (Kripke, Saul A, 2011) هاي داستاني. اوصاف متناظر اسامي داستاني ماخوذ از وضعيت

معنا و مصداق است و نوعي ي تفكيك فرگه ايي  برگردانِ اسامي به اوصاف اصولا نتيجه
ي ايـي كـه در پـازلِ همـاني فرگـه      شود. در واقع به دنبالِ دشوار اولويت كه به معنا داده مي

» حالـت نمـايش  «رفت پيشنهاديِ فرگه فرضِ معنا است بطوريكـه معنـا    نمايد، برون مي  رخ
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mood of presentation)(        مصداق را معلـوم كنـد. هسـپروس يـك حالـت نمـايشِ زهـره و 
فسفروس حالت دومي براي فراخواندن همان سياره است. با اين شرح از معنـا و مصـداق،   

يابند. بـه ايـن ترتيـب كـه برخـي       اسامي تهي هم به نحو بالعرض و ثانويه تبيينِ معنايي مي
 واجـد  لاكـن  باشـند  داشـته  معنـا  تواننـد  مـي  داسـتاني  خـاصِ  اسـاميِ  شـمولِ  به ◦عبارات
  نباشند.  مصداق

ايي معنا و مصداق غير از اسـامي بـه جمـلات هـم      هور است تفكيك فرگهچنان كه مش
ترجمـه  » انديشـه «شود. هر جمله واجد محتوايي معنايي است كه در فارسي بـه   گسترده مي

ي مخصوصي است به ترتيبي كـه معنـاي جمـلات     شده است. جمله حالت نمايشِ انديشه
درنظــر  مصــداق جملــه ◦درســتيمعنــادار (انديشــه) واجــد ارزشِ درســتي باشــد. ارزشِ 

ي منظور اين است كه معنا چه در مورد اسـامي و عبـارات (ناكامـل يـا      شود. نكته مي  گرفته
ويـت دارد. يـا اينطـور كـه     غيراشباع) چه در مورد جملات و عبارات كامل بـه نحـوي اول  

بـه   بر اولويت معنا است كه اسم بالفعل يا تهي و جملات واجد يا فاقد ارزش درستي مبتني
  (Kripke, Saul A.  2011).شوند  نحو آبرومندي توجيه مي

ايي به روشني  شناسيِ فرگه الويت معنا به نسبت مصداق ، گذشته از اينكه در ساختار معنا
  گويد: فرگه مي جات فرگه هم سراغ گرفته شود نمايان است، ممكن است در نوشته

ايـي كـه    ي محتـوايِ انديشـه  شـود بـرا   ايي كه توسط يك اسم خاص مشخص مـي  ابژه
  (Mark Textor, 2016) .نمايد جمله در بر دارد كاملا غيرلازم مي  يك

  ايي به راسل (به مضمون) مي نويسد:  فرگه در نامه
وقتي قرار است ما صرفا از يك شعر لذت ببريم خيلي اهميتـي نـدارد كـه اسـمي مثـل      

نه). پرسشي كه اول از همه در واجد مصداق است يا نه(شخصيتي تاريخي است يا » اوليس«
امور علمي براي ما جالب است پرسش از صدق و كذبِ داستان اسـت يـا اينطـور كـه در     

منديم. با اينكه در شعر و ادبيات هم به همـان ترتيـبِ    درستي علاقه امورات علمي به ارزش
نمايشـي  ها حضور دارند لاكن در شعر و ادبيات مـا صـرفاً بـا اظهـارات      امور علمي انديشه

mock assertion   ن آن اسـتانديشه مواجهيم. اين نمايشي و تظاهري بودن مبي بهيا نوعي ش
  .(Mark Textor , 2016) كند  گويي متهم نمي كه چرا كسي شاعران را به دروغ

خوانـد   مـي   mock proper nameبه همين ترتيب فرگه اسـاميِ خـاص داسـتاني را هـم     
)Mark Textor , 2016       وقتي روشِ كار فرگه درنظر گرفتـه شـود آنگـاه كـه اسـامي را بـه .(
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ايم اسامي تهي نداريم به جاي آن اوصاف و عباراتي داريـم   گرداند، عملا گفته اوصاف برمي
توان موضع  خوانند. با اين توضيحات احياناً اكنون مي كنيم اسم خاصي را فرامي كه تظاهر مي

بـه نحـوي    جمـلات دردسـر سـازِ حامـلِ اسـامي تهـي       فرگه را در ارزيابيِ ارزش درستيِ
  كرد:  تجميع

چـه آنكـه هـيچ    ي وجودي حاملِ اسـمِ تهـي نـه صـادق اسـت نـه كـاذب.         يك گزاره
معادل است » شرلوك موجود است«نيست كه مفهوم متناظر اسم تهي را اشباع كند.   موردي

ك طـرف چنـين كسـي    از ي ـ» اسـت  ي معتاد به كوكـائين چيزي هست كه كارآگاه نابغه«با 
ي شـرط و   ندارد از طرف ديگر تمارضي در كار است كه شرلوك را واقعا برآورنـده   وجود
در نظر بگيريم. اين ميان فرگه گفتـه بـود كـه در كـار     ...» كارآگاه معتاد به «ي وصف  دارنده

ادبيات مصداق و وجود خارجي موضوعيت ندارد. ما با معنايِ تظاهريِ اوصاف مربوط بـه  
پس ايـن   (Mark Textor , 2016) .رلوك سروكار داريم نه با مصداقِ اسم و مصداقِ جمله ش

ايي در پيشـرفت   ي متناظر اين جمله را ارزيابي كنيم گره توانيم ارزشِ درستيِ انديشه كه نمي
  اندازد. داستان نمي

ت حامل پذيريِ جملا ايي است كه در انتقال دشواري ◦ي موضع فرگه ي ديگر درباره نكته
از آنجا كه اسم تهي و اوصاف متناظر   (Mark Textor , 2016)اسم خاصِ تهي متصور است 

ايي كه براي آن در تظاهر و تمـارضِ   mood of presentationآن مصداق ندارند ممكن است 
شود مشابه تظاهرِ شنونده نباشد. مشابه اين دشواري را فرگـه روي   در نظر گرفته مي  گوينده
واحــد  ي معنــا و مصــداق از طريــقِ ارجــاع بــه شــيء مصــداقِ  ي بالفعــل در مقالــهاســام
الخطـاب   يست كه اين ميـان فصـل  دهد. لاكن اينجا موردي براي اسم در اختيار ن مي  فيصله
- ي(وابسـته بـه سـوژه    شناسـانه  گيرد. نگارنده اين را در مقامِ نمودي از ماهيت معرفت  قرار

  يابد.  داريِ فرگه ميردمگرا به س سايكولوژيستي) تبيينِ هاي وصف
ي خاصي را  شكلِ مواجهه» گرايي وصف«دادن است به اين كه  نهايت حرفم اينجا توجه

گرايانه از اسامي  گيرد. اين البته در تحليل وصف مي  در تبيينِ محتوايِ سمنتيكي اسامي پيش
ي اسـامي   فعل باشد يا از جملـه يابد. اسم فارغ از اينكه بال عام بالفعل و داستاني هم ادامه مي
كننـد.   انـد كـه شـيء متنـاظر را متعـين مـي       شود و اوصاف داستاني، به وصف برگردانده مي

شـود گفـت كـه موقعيـت شـناختيِ اوصـاف بـه نسـبت اشـياء و اسـامي            طور هم مـي  اين
» لاك جـان «آيد اوصاف اسـت و آنچنـان كـه     دارد. آنچه از جهان به شناخت در مي  لويتاو
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گـرا در   كند نگرش وصف ايي است از اوصاف . نگارنده خيال مي يه واهد هر شي گرداخ مي
ايي است كه بـا جـان لاك و سـپس     شناسانه معرفت- شناسانه رسوب نگرشِ روان ◦سمنتيك

شـيء را  » ما حس جوهر ياب نداريم«ي مشهور  كانت پيشنهاده شده بود. جان لاك با جمله
بـه امـر   » الموضـوع  فـي  لا«جايگـاه جـوهر را از مقـامِ    گيـرد و   مجموعِ اوصاف در نظر مـي 

نفسـه   كانت با حذف شيء فـي  ◦دهد. نهايتاً در يك گامِ صريح شناختي تنزل مي» مفروضِ«
برگرداند. يا اينطور كه با حذف شيء » شود آنچه شناخته مي«را به » آنچه موجود است«تماماً 

ي  شناسي منطبق شـد. منظـور اينكـه نگـره     فتبه نفعِ انطباعات ما از شيء، متافيزيك بر معر
ي  ِ شيء بر وجود شـيء اسـت و در امتـداد مواجهـه     ي اوليت شناخت وصف گرايانه، نگره
  ي روشنگري(سابجكتيويزم). فلسفيِ خاصِ دوره

ي تبيين محتواي سمنتيكيِ اسـامي   مندم باز توجه دهم نحوه با اين توضيح مختصر علاقه
صـرفا بـه    ◦شناختي دارد حتا اگر كسي مثلِ فرگه به نحو مصـرَّح  تنتايجِ متافيزيكي و معرف

گرايانه  ي وصف شناسي پرداخته باشد. نگارنده اميدوار است با آنچه از نقل نگره منطق و معنا
ي اسامي خواهد آمد  گرايانه گذشت و با آنچه در ادامه در ناكارآمديِ سمنتيكي تبيين وصف

شناسـي و متافيزيـك روشـنگري     ايـي بـه معرفـت    ك فرگهاز پيوند منطق و سمنتي يتصوير
توجه به تبيين خـاص كريپكـي از    ◦خصوصا جان لاك و كانت فراهم شود. به موازات اين

هاي روشـنگري و بازتاسـيسِ    فرض تواند عدولِ او را از پيش مي ◦محتواي سمنتيكيِ اسامي
  متافيزيك روشن كند.

  
  گرايانه از اسامي هايِ تبيين وصف ناكارآمدي. 5

ي معنـاي اسـم    ي متفـاوت در عرصـه   گرايان شايد گاهي بـا دو انگيـزه   تر گفتم وصف پيش
ي سمنتيك  ي لوجيسيزم نظريه اند. مبدعيني مثل فرگه و راسل در تمهيد لوازم پروژه زده  گام

تي دقيـقِ طبيعـي را بـه زبـان دقيـقِ رياضـيا       اساميِ خاص لازم داشتند كه جملات زبانِ غير
 extensionalبرگردانند و بتوانند ارزشِ درستي آن را تعيين كنند. نظـر بـه ماهيـت مصـداقي     

» ارسطو«ارجاع به مصداق است.   ي منطقِ رياضي تاكيد ايشان قاعدتا روي معنا به مثابه نحوه
» شاگرد افلاطون«به ارسطو ارجاع داد يا از طريقِ » معلم اسكندر«توان از طريقِ وصف  را مي

نيست  ساز مسالهيا طرقِ رسيدن به مرجع » ارسطو«يا... براي فرگه اين چندگانگي در معناي 
 به ارسطو چونان يك شـيء متشـخص ارجـاع مـي دهـد     » ارسطو«اين مهم است كه نهايتا 
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اگرچه كار فرگه در مورد اسـامي داسـتاني نيازمنـد شـرح و توضـيح       )1367 بديعي  (فرگه،
  ايي است كه ظاهرا مهيا نكرده است.  جداگانه

تابعيني مثل ويتگنشتاين(خوانش رايج از نظريه كاربردي معنا) استراسون يا دانلان ظاهرا 
 محتواي سمنتيكي اسامي خاص در جايگاه يكي از عناصر روي ◦ي فلسفه زبان در محدوده

محلِ پرسش باشـد (نـه صـرفاً    » ارسطو«گذارند. اگر محتواي سمنتيكي  طبيعي تاكيد مي زبان
و » معلـم اسـكندر  «ان حـاويِ  همزم ـ» ارسـطو «ي ارجـاع) واضـح اسـت كـه معنـاي       نحوه

و بسياري اوصاف ديگـر اسـت. ايـن    » ي اخلاق نيكوماخوس نويسنده«و » افلاطون  شاگرد«
ي جـامع در محتـوايِ سـمنتيكي اسـامي      ي يك نظريـه  ايهي زبان در ار ي دومِ فلاسفه دسته

كـم بـه    اند. كريپكي خود دست خاص با دشواري هاي متعدد و انتقادات متقابل مواجه بوده
- 61 ،1381،لاجـوردي  ويتگنشتاين ،استراسون، دانلان و سرل اشاره  كرده است (كريپكي،

رامـون اشـاره در نقـد راسـل و     پي يي مقالـه  ) (همچنين نگاه كنيد به استراسون، ترجمه65
(Donnellan,1966)  راســل و استراســون). احتمــالاَ مــي ــوان گفــت  پيرامــون پيشــنهادات ت

ي ارجـاع   ي ارجاع اساميِ خاص چندان مشكلي ندارد جز اينكه نحوه گرايي در جنبه وصف
بـه   در اين مورد (وابستگي» نامگذاري و ضرورت«ماند! در  ي سوژه مي اسامي اصولاً وابسته

سوژه) كريپكي اشاراتي دارد از جملـه ذيـلِ تـز اول و دوم و شـرح و برسـي آن در پايـان       
گرايي  ). معضل وصف71، 1381لاجوردي، سخنراني اول و شروع سخنراني دوم (كريپكي،

ايي كارا در تبيينِ محتواي سمنتيكي اسامي است. نقد اول من متوجه  تر معرفيِ نظريه اما بيش
گويـد:   ي محتواي سمنتيكي اسامي خاص است. ايده ايي كه مي دربارهگرايي  موضع وصف

  ايي از اوصاف است.  شهومعنايِ اسم خاص وصف خاص يا خ
  
  گراييِ اسامي  نقص اول وصف. 6

گرايـي در بـاب اسـامي خـاص      ي وصـف  اصلِ حـرف ايـن اسـت: پيشـنهاد معناشناسـانه     
است يا به معناي تركيبـي منطقـي   » اسكندرمعلم «يا به معناي » ارسطو«اند  كند. گفته نمي  كار

 و» وماخوسي كتاب اخلاق نيك نويسنده«و » معلم اسكندر«و » افلاطونشاگرد «(فصلي) از 
(Searl,1958) گرفته شـود يعنـي   » شاگرد افلاطون«معادلِ معناييِ » ارسطو«. به هر حال وقتي

م. امـا در ايـن وصـف معـادلِ     اي ـ مصداقِ متنـاظر برگردانـده   هم الادعا اسم را به وصف علي
را بـه  » افلاطـون ». «افلاطـون «كماكـان يـك اسـم خـاص حضـور دارد:      » افلاطون  شاگرد«
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ــه  ا» ســقراط«گــردانيم حــالا  بــر مــي» ســقراط  شــاگرد« ســم خــاص اســت. ســقراط را ب
نمايد.  پذير نمي اسم خاص است و اين سلسله پايان» يونان«برگردانيم حالا » يونان  فيلسوف«

اسـامي خـاص را    - بـه طـور كلـي   - سـخت بتـوان    ◦در برگردانِ اسم به اوصـاف به نوعي 
 گذاشت. قاعدتاً با اين ترتيب محتواي سـمنتيكي اسـم خـاص وصـف نخواهـد بـود        كنار
خاص حضـور دارد.   كه بسياري اسامي هستند كه در اوصاف متناظر آنها كماكان اسمِ آن  چه

هاي  بخشي ندارند جز اندك مواقعي كه قرارداد امكان تعين ◦اين يعني اوصاف فارغ از اسامي
گرداند. مثلا وقتي كه  ي يك شيء مخصوص مي برخي اوصاف را فراخواننده ◦گروهي درون

  خوانند. گويند شهيد ثاني، شخصِ مخصوصي را مي گويند معلم اول يا فقها مي فلاسفه مي
مطـابق اصـولِ   » ف فروكاسـت ممكن است اسـامي را بـه اوصـا   «به نظرم اين نتيجه كه 

كند  بوده است. چنانكه پيشتر هم اشارتي بود نگارنده فكر مي» روشنگري«ي  شناسانه معرفت
فرضِ  ي روشنگري اروپايي و با پيش ي او در زمينه گرايانه ايي و سمنتيك وصف منطقِ فرگه

شـنگري  ي آبـاي مـوثرِ رو   رهانطباقِ وجود و معرفت باليـده اسـت. اگـر جـان لاك در زم ـ    
گرايـان در برگردانـدن    مبناي ادعايِ وصـف  تواند، ميباشد، پيشنهاد محوري او مثلا  پذيرفته

هـاي مـرتبط    چينـي  . جان لاك ضمن حذف ذات كلي اشيأ و زمينـه باشداسامي به اوصاف 
كند. مطابق دريافت جان لاك در غياب ذات  ذات را به نحو پديداري معرفي مي ◦ارسطويي

ماده و صورت باشد و در ذهن جـنس و فصـل؛ اشـياء در     ◦يي كه در جهاني ارسطو يگانه
ي  واقعـي مجموعـه اوصـاف اوليـه    ذات اسمي. ذات  ◦ذات واقعي دارند و در ذهن ◦جهان
ــانِ شــناخت   شــيء ــه شــي  اســت. ذات اســمي مجموعــه اوصــافي اســت كــه در جري ب
به ذات واقعي » ب نداريمما حس جوهر يا«شود از جمله كيفيات ثانويه. چون  مي  داده نسبت

ذات اسمي است شـامل برخـي    ◦شود از رهگذر تجربه شي هم راه نداريم آنچه شناخته مي
يـك شـيء    ◦اين اوصاف. با ايـن مقـدمات    صفات و يك فرضِ جوهر چونان محل اتصال

  ايي از صفات پديداري آن است.  متناظر مجموعه
غيـر از آنكـه بـه يـك شـيء       گرايانـه گفـتم هـر اسـم خـاص      در بيان نظرگـاه وصـف  

واجد معنا يا محتواي معناشناسانه هم هست. با نظرداشـت   ◦كند، در قالب وصف مي  دلالت
ي جوهر در هر حال در  اوصاف متناظر حضور دارند)  مثابه نماينده نقد فوق (اينكه اسامي به

ه از ايـي صـرفاً برسـاخت    شود اسم را به وصف يـا بـه رشـته    اين مدعا درست نيست كه مي
اوصاف برگرداند. بعلاوه نوشته را با اين تز شروع كردم كـه اسـم خـاص عقـلاً يـا واجـد       
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اسـم خـاص بـه     محتواي معناشناسانه هست يا نيست. با بياني ديگر بـه حصـرِ منطقـي يـا    
كند يا مصداقِ اساميِ خاص از طريق نوعي  واسطه بر مصداقش دلالت مي مستقيم و بي  نحو

ايي تماماً  شود. با توجه به مشكلي كه نشان دادم وجود واسطه انده ميي معنايي فراخو واسطه
نمايد ناگزير اسـم خـاص مسـتقيما بـر      از جنس وصف در اتصال اسم و مرجع نشدني مي

 »ميليانيسـتي «كنـد و بايـد در تبيـينِ سـمنتيك اسـامي خـاص موضـع         مدلولش دلالت مـي 
اخت اوصـاف آن مرجـع   اص شـن شود. يا اينطور كـه در شناسـاييِ مرجـعِ اسـم خ ـ      اتخاذ

 و ديگــران) 1381، لاجــوردي، (كريپكــي نــدارد آنچنــان كــه جنــاب كريپكــي  ضــرورت
كردند. اما اينكه سازوكار معرفتي اتصال نام و ناميده (اسـم و مرجـع) چگونـه باشـد       چنين

 آورد. خاص را در كار مي ايي از راويان و كاربرانِ اسم مشهور است كه كريپكي وجود سلسله
شرح ماجرا البته در منظور ما مدخليت ندارد. اينجا صرفا حرف اين است كه اسم با اوصاف 

  خواند.  مي ء مرجع را فرا شي ◦ي وصف بدونِ واسطه ◦معادل نيست؛ ناگزير اسم
  
  گرايي نقصِ دوم وصف .7

  تمهيد 1.7
ي مسلمان (فارابي) مطرح است پيرامونِ حملِ موجـود بـر    ايي قديمي در كار فلاسفه مساله

اسـت و  » شجاع بودن«يا » قرمز بودن«مشابه » موجود بودن«موضوع. به اين مضمون كه آيا 
ثـاني بـه ايـن پرسـش متضـمن يـك       تواند محمولِ موضوعي واقع شود؟ پاسـخ معلـم    مي

زنيـد   ي طبيعت حرف مي شناسي. تا آنجا كه درباره دانش ي است؛ تقسيمي در گستره  تقسيم
 شـود.  ي متافيزيك وجـود محمـول شـمرده مـي     وجود منطقا محمول نيست اما در محدوده

  )1381نقل از؛ عسكري سليماني اميري،  به(
شـوند،   ي وجود به نسبت باقيِ مفاهيمي كه محمـول واقـع مـي    ظاهراً وضعيت جداگانه

فهميـده شـد امـا تاسـيسِ     - تـر  تلايِ فلسفيِ مسلمانان يا شايد قبـل ي اع در دوره- خيلي زود
شد تا به الزامـات   ايي بوده كه بايد طي مي نيازمند مراحل فكري» وجود«ايي منفصل از  نگره

بـه  آليزم اسـتعلايي در كـار كانـت برسـد.      ي روشنگري و به طور خاص ايده معرفتي دوره
چـه آنكـه بـه زعـم او محمـول       دانـد  مـي حال اين هست كه كانت وجود را محمـول ن هر

شــود.  اســت كــه اســناد آن بــه موضــوع موجــب گســترشِ مفهــومِ موضــوع مــي   چيــزي
)A 598/B626(1  حقيقتاً  مفهوم زرد به مفهوم گل» زرد است  داوودي گل«در داوودي منضم و
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داوودي  محمول است. البته به طور دقيق حرف اين است كـه حضـورِ مفهـومِ زرد در گـل    
در » اسـت «داوودي چيزي باشد زرد هم چيز ديگـري و   شود. چنين نيست كه گل ر مياظها

نوعي رابطه ميان موضوع و محمـول خبـر دهـد. نهايتـاً     » وجود«كننده از  حكم حائلِ متصل
كـه در جملـه ايـي مثـلِ      مفهوم گلِ داوودي زرد چيزي بيش از گل داوودي است در حالي

كند.  داوودي ايجاد نمي جود بودن توَسعي در مفهوم گلمفهوم مو» داوودي موجود است گل«
داوودي بودنش، موجود باشد يا نباشد، گل داوودي است. اصـولا   گل داوودي از حيث گل

اقتضا است و عروضِ وجود بر  جهت كه مفهوم است نسبت به وجود و عدم لا مفهوم از آن
وجـود هـم چيـزي از مفهـوم     ه سـلب  كند؛ چنانك ـ يك مفهوم تغييري در مفهوم ايجاد نمي

  كند.  نمي  كسر
پذيرد وجود بر شيء حمل شود. احتمالا يكي از نقاط اتصالِ  فرگه (همينطور راسل) نمي

هـاي ذهنـي و اصـالت     ايي و اصـولِ معرفتـيِ روشـنگري (مـثلا در كنـار كلـي       منطقِ فرگه
بد. آنجا كه فرگه يا هاي با محمولِ وجود از زبانِ منطق نمود مي منفرد) در حذف گزاره  شيء

 (Frege,1960,50-51)پـذيرد.  (شبيه فارابي) وجود را صرفا در جايگاه وصفي براي مفاهيم مي
سـقراط  «تواند سلبا يا ايجاباً به شـيء منتسـب شـود. ايـن يعنـي حكمـي مثـلِ         وجود نمي

» نـامش سـقراط اسـت وجـود دارد     مردي كـه «فاقد ارزشِ درستي است لاكن » دارد  دوجو
كه نـامش   آن«تواند حايز ارزشِ صدق يا كذب باشد چراكه به زعم فرگه  ست و ميدار امعنا

يك مفهوم است و مي تواند موضوعِ محمولِ وجود واقع شود. بالاتر در مورد » سقراط است
ايـم و   در كـار آورده » ي منطقـي  حقـه «گفـتم نـوعي   » سعدي موجود اسـت «ايي مثل  جمله

سـازيم. اينجـا هـم     وصف(مفهوم) متناظر جانشين ميمثابه يك اسم خاص با  را به» سعدي«
قـرارداده  » سـقراط «كـه متنـاظرِ   يك وصف يا مفهوم اسـت  » مردي كه نامش سقراط است«

هم گذاشت » استاد افلاطون» «مردي كه نامش سقراط است«شد البته به جاي  است. مي  شده
  2شود. ميكه نهايتاً مفهوم است و در جايگاه محمول تحليل يا اوصاف ديگر 

از جمله فتوحات منطقيِ فرگه در امتداد روشنگري كـانتي و عبـور از مفهومِ(محمـول)    
كـه وجـود در زبـان طبيعـي نشـانگر سـورِ        اش بر ايـن  ي تسوير اوست و الزام وجود نظريه

ايي بـه   در منطقِ فرگه» نعنا وجود دارد«ايي مثل  وجودي در زبانِ منطقِ رياضي است. جمله
  شود. تحليل مي» يي وجود دارد كه مصداقِ نعنا استا  x« صورت 
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آليزم و اولويت دادن به سوژه در روشـنگري منجـر بـه حـذف متافيزيـك بـه نفـع         ايده
چه هست سـوژه   شناسي است. چه آنكه هر آن شناسي يا انطباقِ متافيزيك و معرفت شناخت

هايِ سـوژه   از بازنماييفارغ  ◦بازنمايي كرده است. هيچ دسترسيِ اصيلِ مستقيمي به موجود
» نفسـه  شيء في«در فلسفه كانت  مقدور نيست. نمود اين حذف و پديداري شدنِ شناخت

هــاي مجــاز جمــلات  اســت. اينجــا هــم كــه فرگــه محمــولِ وجــود را از عــداد محمــول
  شناسانه برده است.  كند دست در منطقي با الزامات معرفت ساخت اخراج مي درست

هــاي  نمــايش ضــعف دومـي در تحليــل  ◦قــل ايــن تمهيـدات امـا حــرف مــن از پـي ن  
هايي گفتم برگردانِ تام  گرايانه از اسامي خاص است. در نقلِ ضعف اولِ چنان تحليل وصف

تواند به نسـبت اسـامي    و تمام اسامي خاص به اوصاف نشدني است از اين رو صفات نمي
  كنيم. متعين اولويت شناختي داشته باشند. اين نيست كه اسم را به وصف 

اسم خاصِ داستاني مشابه اسم خـاص   - كه گذشت چنان- گرايانه  مطابقِ رهيافت وصف
ي بالفعلِ  شود جز اينكه در اسم خاص بالفعل اوصاف متناظر اسم از زمينه بالفعل تحليل مي
ي  معادل اوصـافي مـاخوذ از زمينـه    ◦كه اسم خاصِ داستاني شود در حالي شيء برگرفته مي

پهلـوان قوچـان و   «معـادل  » نادر«شود. فرض كنيد اسم خاص بالفعل  قرار داده ميداستاني 
مــثلا  ي داســتانيِ شــاهنامه، از زمينــه» رســتم«گرفتــه شــود. محتــواي ســمنتيكي » كــلات

است. نكته اينجاست كه اگرچه هر دو اسم متصف به اوصاف » زابلستانسيستان و   پهلوان«
» رســتم« شخصــيتي تــاريخي اســت و وجــود دارد لاكــن» نــادر«بخــش هســتند امــا  تعــين
شود در فهرست اوصاف  وصف يا محمول نيست، نمي» وجود«ندارد. همزمان چون   وجود

منتسـب شـود. پـس    » رسـتم «بـه  » وجـود نداشـتن  «و » نادر«به » وجود داشتن«متناظرِ اسم 
  كند؟ گرايي چگونه اسم بالفعل و اسم داستاني را جدا  وصف

  ايي از اوصاف از اين دو حال خارج نيست: ر يك اسم با دستهظاهراً تناظ
كـه شـيء در آنهـا     هـايي  از طبقـات يـا مجموعـه    اييدنبالهايي از اوصاف ( دسته - الف
كننـد.   گيـرد و يـك شـيء را متعـين مـي      خـاص قـرار مـي    گيرد) متناظر يـك نـامِ   مي  جاي
ايي) به  ء ي گلستان كسي (شي نويسندهي بغداد در قرن هفتم و  شيرازي، محصل نظاميه شاعر،

  كند. را متعين مي» سعدي«نام 
ايـي را متعـين    خاصي قرار نگرفته و هيچ شيء متناظر هيچ اسم ◦ايي از اوصاف دسته- ب
ايـن  ». گوركـاني   شيرازي و مقتول در قـرن هشـتم بـه دسـت تيمـور      شاعرِ شهيرِ «كند.  نمي
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ي تيموريان به ايران، امير تيمور با جنگ  ملهمتناظر هيچ اسمي نيست. اصولاَ در ح ◦اوصاف
  شود كه كسي را بكشد و حالا مقتول شاعر هم باشد. وارد شيراز نمي
كنند يـا متنـاظر هـيچ     از اوصاف شيءايي را متعين دنباله كه ممكن است يك  منظور اين

ايـي از   ينهتوانند قر نمي» يك دسته از اوصاف«ايي را متعين نكنند.  شيءو  قرار نگيرند ياسم
مثابـه يـك    وجود يا عدم وجود شيء به دست دهنـد. اوصـاف متنـاظر نـادر يـا رسـتم بـه       

ي موجود بودن يا نبودن نادر حكم كند. به بيـان   حاوي وصفي نيست كه درباره ◦شخصيت
ايــي را  كننــد يــا هــيچ شــيء مــيشخصــي را متعــين و مخصــوص  ديگــر اوصــاف صــرفاً 

تواند با اتصافش اسم متعينِ بالفعل را  از موجود البته) نمي كنند. هيچ وصفي (غير نمي  متعين
اشـتباه  » رسـتم «متعين است و با غيـرِ  » رستم«از اسمِ متعينِ داستاني جدا كند. شيءايي مثل 

  اسم يك شيء متعين ناموجود است.» رستم«شود اما موجود نيست.  گرفته نمي
طـقِ رياضـي بـه الزامـات معرفتـيِ      چنان كه پيشتر هم در اشاراتي كه در باب بستگيِ من

آنچه «با » آنچه موجود است«كپرنيكي انطباقِ  گري بود گفتم: از جمله الزامات انقلاب روشن
شود اضافه كرد انطبـاقِ   شناسي بود. اينجا مي يا انطباقِ متافيزيك با معرفت» شود شناخته مي

ه كپرنيكـي اسـت. در غيـاب    وجود با تعين (يا حذف وجود به نفع تعين) هم نمـود نظرگـا  
آنچه نهايتـا در دسـترس اسـت تعـين اسـت و       ◦ي پديدارشناسي و در زمينه» نفسه في شيء«

» وجود«گرايانه بدونِ در كار آوردنِ  شناخت. وجود از دسترس خارج است. پيشنهاد وصف
سـم خـاصِ   خاصِ داستاني(اسم تهي) و ا يا ميان اسم» نادر«و » رستم«تواند ميانِ  اصولاً نمي

ي  در زمينه ◦يابد براي عبور از اين دشواري بالفعل تمايز قائل شود. تا آنجا كه نگارنده در مي
  گرايي امكاني متصور نيست. وصف

 اوصاف چونـان يـك اسـم   » رستم«ممكن است كسي فكر كند در فهرست◦  مجـاورت 
اسـت؛ ايـن كـار    متعـينِ نـاموجود    اسمِ ◦تواند طوري باشد كه نشان دهد رستم مي اوصاف

كند. يا هيچ اسمي همزمان متصف به اوصاف شـمرده شـده نيسـت يـا اسـمي متنـاظرِ        نمي
دهد شيءايي بـا آن اوصـاف بـراي سـوژه      گيرد. اين صرفاً نشان مي اوصاف مذكور قرار مي

نويسيم: پهلوان سيستان،  مي  مثلاً شناخته شده (متعين) نيست يا شناخته شده (متعين) هست.
هفت فرزند خوان و ... . كسي كه متصف به اين اوصـاف   زال، ناجي سياوش و عابر سربلند
دارد. اگر بنويسيم: پهلوان سيستان، فرزند گـودرز، نـاجي سـياوش و عـابر      نام» رستم«باشد 

شود چون هيچ كـس از گودرزيـان بـر     شيء ايي فراخواني نمي خوان و ... هيچ سربلند هفت
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ناسـازگارند و  » پهلوان سيسـتان «و » فرزند گودرز«طور كه اوصاف سيستان حاكم نشد يا اين
  شود. مانع تعينِ شيءايي متناظر آن رشته از اوصاف مي

عبـاراتي   ◦»رسـتم «پيشنهاد شود در اوصاف تعين بخشِ  - انگارانه ساده- يا ممكن است 
محمـول بـراي   - يك صفت» ايي است اسطوره«...يا » خيالي است«...، »داستاني است«...  مثلِ

يـا  » بالفعـل اسـت  «... ، »نـادر «ي اوصـاف   رستم گرفته شود. به همين ترتيـب در مجموعـه  
ن يــك شــيء متعــي» رســتم«صــفت گرفتــه شــود. بــه ايــن خيــال كــه » واقعــي اســت  «...

اصـولاً  شـيء متعـين بالفعـل. ايـن اوصـاف پيشـنهاد شـده و        » نـادر «شـود و   مـي   داستاني
را در كـار  » بالفعـل نبـودن  «و » بالفعـل بـودن  «پيشنهادي كه اوصاف مترادف يا مـتلازمِ    هر
در خود حاوي انتسـابِ  » داستاني نبودن«يا » داستاني بودن«آورد باطل است. وصفي مثل  مي

ايي است يا خيالي اسـت ... بـه وضـوح موجـود      وجود است. آنچه داستاني است، اسطوره
مطـابقِ دسـتورالعملِ   - گـري   ي روشـن  ه همان استدلالي كه در زمينـه بالفعل نيست. نهايتا ب
شـود داسـتاني يـا خيـالي يـا       نمـي محمول شـمرده  » موجود بودن« - كانت، فرگه و ديگران

  بودن هم محمول نخواهند بود. تهي
ايي  خاص برشمردم و دوگانه ي اسم گرايانه از ضعف اولي كه براي تبيينِ سمنتيك وصف

ق بـي   خاص معرفي اسمِ كه روي ارجاع ِ واسـطه يـا    كردم( تحديد فراخواني مرجع به دو شـ
خاص و مرجع  ي شناختي ميان اسم ي واسطه خواستم نتيجه بگيرم ايده ) مجموعاً مي باواسطه

توان گفت: اقلا  رسد. يا مي كم در بعضي از اسامي خاص به نتيجه نمي (نام و ناميده)  دست
ي مقابل رفت  رسانيم. قاعدتا بايد به سمت ايده شان نمي مراجع برخي اسامي را با واسطه به

  اند.  كه ميليانيزم باشد. چنانكه كريپكي و ديگران رفته
ي متـافيزيكي   نتيجـه  - در غيـاب محمـول وجـود    –گرايانه  ضعف دوم سمنتيك وصف

  : است  به اين ترتيب - فهمد ه نگارنده ميدر حدي ك- گيري  دارد. مسير نتيجهتري روشن
ناميم  نمي شود ميان واقعيت و خيال فاصله گذاشت؛ آنچه مي» وجود«وقتي بدونِ حملِ 

شناسيم همان صفات شيء نيست؛ كه اگر بود با همان اوصاف (بـدون حمـل وجـود)     و مي
واقعيت و خيال را  فراخواني كرد. ما(نوع انسان) عملاً آنچه را واقعي است  ◦شد به تمايز مي

كنيم؛ ناگزير در شناسايي با چيزي غير از صفات (يـا اقـلاً    نمايد جدا مي مي چه خيالي از آن
شناسيم صرفا صفات شيء نيست  تر از صفات) مواجهيم. با يك بيان دوباره آنچه را مي بيش

تـوان واقعيـت را از خيـال تفكيـك كـرد ولـي در عمـل         كه از طريقِ اوصـاف نمـي   چه آن
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خاص داسـتاني جـدا كنـيم ايـن يعنـي در جريـانِ        از اسمتوانيم اسم خاصِ بالفعل را  مي  ما
  اش صرفاً به صفات متكي نيستيم.  انتساب يك اسم به مرجع

اين دو ايراد، (شاملِ يكم: اولويت شناختي نداشـتنِ صـفات بـه نسـبت اسـامي و دوم:      
 هاي واقع و خلاف واقع) بايد در پيشنهاد گريزناپذيريِ محمولِ وجود براي تفكيك وضعيت

شـود. يـا اينطـور كـه سـمنتيك       ي اسـامي(خاص) در نظـر گرفتـه    سمنتيك اصـلاح شـده  
گرايانه باشد (بالاجبار ميليانيستي خواهد بود) ثانيـا وجـود    تواند وصف شده اولاً نمي اصلاح

     وجـود در سـمنتيك در انتساب نام به ناميده (اسم به مرجعِ اسم) مـدخليت دارد. دخالـت
  شود. ايج متافيزيكي از حرف سمنتيكي منجر مياسامي به استخراجِ نت

 بـه  را اسـامي  پـذيريِ  انتقال ◦آيد تحديد وجود به تعين كه از سمنتيك اسامي بر مي چنان
ناچاريم از پذيرشِ غيريت تعـينِ شـناختيِ از    ◦دشواري اين از عبور براي. رساند مي مشكل

شناسيم. متافيزيك  به انقلاب كپرنيكي مي تغييري است كه وجود متافيزيكي. اين بازگرداندنِ
شناسي نيست كه شيء همان صفاتش باشد. شيء چيـزي اسـت موجـود كـه      همان معرفت

شـيء   گـر  بخش، تحديدكننده و شناسـا  متصف به برخي صفات است. گاه اين صفات تعين
ت هستند اما اين نيست كه صفات همان شيء باشد و تعين همان وجود. با ايـن ترتيبـا    هم

محتوا  با اين تفاسير چندان ناچيز و بي» چه چيزي وجود دارد«شود. اينكه  متافيزيك احيا مي
) وجـود داشـتن از رويِ   (Kripke, Saul A. 2011)(راسل بـه نقـل از كريپكـي      نخواهد بود

  آيد. شناسايي و دانستن به دست نمي
اصـيل و   ◦داسـتاني گفته در سـمنتيك اسـامي خـاصِ     هاي پيش مشروط به اينكه ضعف

توان پيشنهاد جايگزينِ كريپكي را فهميد و در ضمنِ آن نشان داد به واقع  پذيرفتني باشد مي
متافيزيك را در كار آورده است. به طورخاص لازم است روشن شود  دوباره فيلسوف نابغه

و يــا دقيقــاً غيريــت متافيزيــك  ◦كپرنيكــي و احيــايِ متافيزيــك عــدول از لــوازم انقــلاب
يابد. در نقلِ پيشنهاد  خاص به چه شكلي نمود مي معناشناسيِ اسامي  شناسي در نظريه معرفت

شــناختي نوشــته ي  خــاصِ ســمنتيك كريپكــي و تفكيــك مواضــعِ متــافيزيكي از معرفــت
خواهم يكـي دو پيشـنهاد او را در معاملـه بـا محمـولِ وجـود        بايد. اينجا صرفا مي  ديگري

  كنم: خلاصه مي
محمـول   »وجـود «انت، فرگـه و راسـل (متـاثر از چـرخشِ كپرنيكـي) گفتنـد       به تبعِ ك

ها وجودي را  ي فرگه در منطق اين بود كه گزاره شوند. پيشتر گفتم بخشي از چاره نمي  واقع
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كه مجموعـه يـا وصـف     با سور وجودي به زبانِ استاندارد منطقي برگردانيم؛ البته پس از آن
كرده باشيم. مطابقِ پيشنهاد كريپكي به تبعِ ميليانيزم برايِ اسمِ  ايي را جانشينِ اسم كننده متعين
) و 1381شود وجود ندارد. (كريپكـي،  ايي جز آنچه فراخواني مي محتوايِ سمنتيكي ◦خاص

(Kripke Saul,2011)  مـثلاً وقتـي حـاوي اسـم خـاصِ        ي وجـودي  قاعدتاً اين يعني جملـه
ارسطو موجـود  «ردانده نخواهد شد. بنابراين باشد، به وصف يا اوصاف متناظر برگ» ارسطو«

كنـيم.   . محمولِ وجود را البته كماكان با سور مـدل مـي  است استاندارد ◦به همين فرم» است
ايـن  از  (Kripke, Saul A. 2011-p57)همان اسـت.   با ارسطو اين xايي وجود دارد كه xيعني: 
ِ معنـايي   ايـي كـه از منطـق    هنمايد كـه كريپكـي در مجمـوعِ سـامان     مي  ي اصلاح چنان نحوه

Intensional logic شود يا به آن نيازي ندارد.   نظر دارد چندان متعرضِ منطقِ آزاد نميدر 

ي، كريپكـي روي يـك دشـواريِ    غير از اعمـالِ طـرحِ ميليانيسـتي در جمـلات وجـود     
موسـي  «ايي مثـل   جمله». جملات وجودي سلبي«گذارد:  ي ديگر هم دست مي  شده شناخته

وقتي اسم باشد به واقع » موسي«نمايد. از يك طرف  به نوعي پارادوكسكال مي» جود نداردو
كند چنان  ي فوق تصريح مي متضمنِ فراخوانيِ يك شيء موجود است. از طرف ديگر گزاره

ايي (موسي) وجود ندارد. اين مساله و جوانبي از آن را (به طور خاص در مورد اسامي  شيء
ي موضـع   پيگيري كـرده اسـت. خلاصـه   » در باب آنچه هست«ي  ر مقالهداستاني) كواين د

به جايِ آن ممكـن اسـت   » توان اظهارِ وجودي منفي ساخت نمي«فيلسوف ما اما اينست كه 
 گفــت در يــك وضــعيت خــلاف واقع(جهــان ممكــن) موســي وجــود نخواهــد داشــت 

(Kripke, Saul A,2011- P57)  
  
  گيري . نتيجه8

يـك نتيجـه ايـن اسـت كـه       ◦خوانيِ مرجع اسامي خاص از طريقِ صفاتاز ناكارآمدي فرا
روي دست گرفتـه شـود؛   » ميليانيزم«اوصاف به نسبت اشياء اولويت شناختي ندارند و  بايد 

» شـاگرد افلاطـون  «يـا  » معلم اسـكندر «از طريقِ » ارسطو«خواهد:  طور كه كريپكي مي آن  يا
ل اين پيوند عليّ تاريخيِ كاربرانِ اسامي است كـه  كند ب نيست كه معلم اول را فراخواني مي

چيست. بعلاوه اين نتيجه هم بود كه جايگاه خاص » ارسطو«ازاي اسمِ  كند مابه مشخص مي
ي چـرخشِ كپرنيكـي اسـت در توجـه بـه       دارنـده  در رهيافت فرگه و راسل پـاس » وجود«
ر به ناتواني در تفكيك اسامي گرايي به انطباقِ وجود و تعين منج ؛ ديديم تعهد وصف»سوژه«
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بر  هايي مبتني مملو از نمونه »نامگذاري و ضرورت«داستاني از اسامي بالفعل است آنچنان كه 
گفتـه در تحليـل    ضـعف پـيش   هاي ممكن و بالفعل است. در واقع بـا بررسـيِ دو    وضعيت
فتيم و بـا  ي خلاف مسيرِ انقـلابِ كپرنيكـي قـرار گـر    »گذرگاه«در  ◦ي اسامي گرايانه وصف

هــم منطبــق شناســي  رويگردانــي از انطبــاقِ وجــود و تعــين بــالطبع متافيزيــك و معرفــت
  بود.   نخواهند

  
ها نوشت پي

 

نـاع  دربـاره ي امت «بـه بعـد ذيـل عنـوان      562 ي  در ترجمه ي بهروز نظري از نقـد اول صـفحه  . 1
  »اي اثبات وجود خدابرهان وجودي بر  يك

ايي از وجود و مناسبت منطق و وجود ادبيات وسيعي توليد كرده است. احتمالا پيگيري  فهم فرگه. 2
اد. معلوم نيست در بيانات فرگه جات دست اول فرگه به دشواري در خواهد افت در نوشته» وجود«
از  نال فـراهم كـرد.  و به همين ترتيب راسل) بتوان درك بـه سـاماني از حـدود منطـق اكستنش ـ    (

ي ابهـام در   آليزم شكل گرفت عارضه هاي قرن بيستم پيرامون رئاليزم يا ايده ايي كه در نيمه مناقشه
  است.» وجود«مناسبت منطقِ مدعي عينيت با 
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